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  چكيده

شـود.   ، توصيف مـي »قادر/عالم/خيرخواه مطلق«در اديان توحيدي، خدا با اوصافي نظير 
در اين بين، اختلافاتي در معناشناسي اين اوصاف ظهور كـرده اسـت. در ايـن نوشـتار     

اي بـراي معناشناسـي اوصـاف     ، شيوه»خدا«خواهد شد تا با توجه به تصور سنّتي سعي 
به عنـوان موجـود مطلـق،    » خدا«مذكور ارائه گردد. در اين شيوه از معناشناسي، تصور 

به عنوان موجود كامل حداكثري. پس از آن، در تبيـين مفهـوم   » خدا«شود به  تحليل مي
ك بـه تصـور موجـود كامـل       »خيرخواهيقـدرت/علم/ «از » مطلقاً برخوردار« ، بـا تمسـ

شود كه خدا، بايد اين اوصاف را به نحوي داشته باشد كـه امكـان    حداكثري روشن مي
تصور برتري موجودي ديگر نسبت به خدا منتفي باشد. اين در صورتي ممكن است كه 

باشد. در خدا، اين اوصاف را به صورت ضرورت بالذات يا بسيط و يا تغييرناپذير دارا 
نتيجه، در معناشناسي اوصاف خدا، بايد شرط ضرورت بالذات يا بسـاطت و يـا تغييـر    
ناپذيري را مد نظر قرار داد؛ به طوري كه هر گونه معناشناسي ديگري جز اين، با تصور 
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  مقدمه
بحث معناشناسي اوصاف ر اين نيست كه به تمام شبهات وارد د سعي بر ،در اين نوشتار

معنـاي  «نيم كـه  حتي قصد نداريم پاسخي براي اين پرسش عرضه ك خدا پرداخته شود؛
كـه   مقصود ارائه طريقي استبلكه  ،»/ قادر/ خيرخواه مطلق چيست؟عالمصفاتي چون 

تواند تعيـين شـود يـا مـورد داوري      نشان دهد، تعريف اوصاف مذكور به چه نحوي مي
ر خـداباوران از  در معناشناسي اوصاف خدا بايـد تصـو   ،قرار گيريد. بر اساس ادعاي ما

ياري از مشكلات برآمـده از  دهد كه بس به ما نشان مي ،داشت. اين طريقنظر  خدا را مد
  رات گوناگون از خداست.آمده از تصوا، برمسئلة معناشناسي اوصاف خد

ـ ،هيات اديـان ابراهيمـي  ر سنتّي در الابر اساس تصو  ه خصـوص اسـلام، خـدا را    ب
ر ما را بـه تصـو   ،توان به عنوان موجود مطلق معرفي كرد؛ كه تحليل لوازم اين تصور مي

چگونگي به  ،از طريق مفهوم اخير كند. موجود كامل حداكثري هدايت ميخدا به عنوان 
     زمـاني كـه خـداباوران     ،رتحليل اوصاف خدا خواهيم پرداخـت. بـر اسـاس ايـن تصـو

 ،ان ايـن اسـت كـه خـدا    ش ـ، منظور»خدا عالم، قادر و خيرخواه مطلق اسـت : «گويند مي
؛ و اين برخورداري به داردكمالاتي نظير علم، قدرت و خيرخواهي را به نحو حداكثري 

هنگـامي  برترين فـرد داراي ايـن كمـالات باشـد.     ن اين است كه متضم ،نحو حداكثري
يـين اسـت كـه ايـن كمـالات را بـه نحـو        قابل تببودن خدا در نوع اين كمالات برترين 

  دارا باشد. يناپذير ضرورت يا بساطت و تغير
در ابتدا تبييني از اوصاف عالم، قـادر و خيرخـواه مطلـق     ،يابي به اين نتايجبراي دست

 ،ه خواهد شد. بر اسـاس ايـن تبيـين   صاف انساني ـ مابعدالطبيعي ارائ ، به عنوان اوبودن خدا
چگونه كه در نتيجه لازم است بدانيم  قرار دهيم.» مطلق«ايد تمركز اصلي خود را بر مفهوم ب

» موجود مطلق«، با تمركز بر مفهوم خدا به عنوان كار گرفت. پس از آنه اين مفهوم را ببايد 
، تحليلي از اين مفهوم ارائه خواهد شد كه بر اساس »حداكثريموجود كامل «ويل آن به و تأ
  وصاف مورد مناقشه مشخص خواهد شد.تحليل معناشناسي ا ، طريقةنآ
  اوصاف انساني ـ مابعدالطبيعي. 1

  هاي ذيل باور دارند: به گزاره، پيروان اديان ابراهيمي
  است. »خواه مطلق خير«) خدا 1(
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  است. »عالم مطلق«) خدا 2(
  است. »قادر مطلق«) خدا 3(

، كه مشـترك بـين خـدا و انسـان اسـت،      اوصافي نظيرِ خيرخواه، عالم و قادر بودن
صـفت  « تـوان گفـت:   شوند. در تعريف اوصـاف انسـاني مـي    ناميده مي 1اوصاف انساني

ك صـفت،  را بـه عنـوان ي ـ   (الـف) ) بتوان 1اگر و تنها اگر  ،، صفتي انساني است(الف)
) 3و  ؛مصداق يك شخص باشد (ج)) 2و  ؛قرار داد وعي چون (ج)محمول منطقيِ موض

  2.»را به غير شخص نسبت داد (الف)نتوان 
نساني به خدا نسبت داده شـده؛ زيـرا صـحيح    ، اوصافي ا)3(تا  )1(در نگاه اول به 

كـه  جـا  ؛ و از آن»خيرخـواه اسـت   ، آنگـاه خـدا  ) صادق باشد1اگر (: «است كه بگوييم
صـف  متّ ، در نتيجه خـدا بـه صـفتي انسـاني    انساني معرفي كرديمخيرخواهي را صفتي 

، فقـط و فقـط اوصـافي    )3(تـا   )1(در «» هاي قرار گرفته داخل  شود. اما آيا محمول مي
تنها خيرخواه، عـالم   شود، ها به خدا نسبت داده مي اند؟ اوصافي كه در اين گزاره انساني

ها  طلق و قادر مطلق است كه خدا به آنبلكه خيرخواه مطلق، عالم م ؛نيست و قادر بودن
  بلكه عالم مطلق است. ،فقط عالم نيست ، خداگردد. به عبارت ديگر صف ميمتّ

 ،كه خودهستند  انساني يهاي فوق، اوصاف اوصاف اسناد داده شده به خدا در گزاره
 ي اوصـاف از نگـاه فيلسـوفان، مفهـوم    بنـد  انـد. در طبقـه   متّصف شده» مطلق«صفت به 

پـذير بـودن،    اوصافي نظيرِ تغير شود. قلمداد مي 3از جمله اوصاف مابعدالطبيعي »مطلق«
 ، گـزارة . براي توضـيح بيشـتر  هستند ، اوصافي مابعدالطبيعيدار بودنجوهر بودن، مكان

  در نظر بگيريد:ذيل را 
  ) هر جسمي داراي بعد است.4(

 ـ ،هر يك از ايـن اوصـاف   : اولاًهاي قابل توجهي دارند ، ويژگياوصاف مابعدالطبيعي ه ب
بعـد داشـتن از    شود. به بيـاني ديگـر، سـلب    ضرورت منطقي بر موضوع خود حمل مي

از آن جهـت كـه    ،جسم مستلزم آن است كه جسم، جسم نباشد. بنـابراين هـر جسـمي   
صـاف  ايـن او  ترين دليل وجه تسمية ديگر، اصلي داراي بعد است. از سوي ،جسم است

 ـ      سـت كـه  به مابعدالطبيعي ايـن ا  رات درك اوصـافي ماننـد بعـد داشـتن، محصـول تفكّ
مابعدالطبيعي را چنين تعريـف كـرد:    توان اوصاف مي ،مابعدالطبيعي است. بر اين اساس
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شخص باشد يا غير شخص، صفتي مابعـدالطبيعي   كه (ج)، اعم از اين(الف) براي (ج)«
را از دسـت   (الف)، (ج) ) اگر2 (الف) است؛برخوردار از  (ج)) 1اگر و تنها اگر  ،است

رات ، محصــول تفكّــ(ج)بـه   (الــف)) اســتناد 3و  ؛يابـد  لزومــاً تغييـر ذاتــي مــي  ،بدهـد 
  4.»است (ج)مابعدالطبيعي پيرامون 

با توجه به اوصاف خيرخواهي مطلـق،   نظر قرار دهيم، آنگاه اگر مطالب فوق را مد
وجه به مفاهيم خيرخـواه،  به اعتبار ت ،اين اوصاف از يك طرف ،قادر مطلق و عالم مطلق

، بـه اعتبـار   و از سـوي ديگـر   ؛انـد  بـه اوصـاف انسـاني     عالم و قادر بودن، اشاره كننـده 
هسـتند. بـه عبـارت     هاي اوصاف مابعدالطبيعي شان به صفت مطلق، حامل ويژگياتّصاف

مفهوم خيرخواه بودن، اين است كـه   خيرخواهي مطلق خدا، فارغ از معناي ديگر، معناي
بـراي   ،صاف به صـفتي انسـاني، يـك شـخص اسـت و در نتيجـه      خدا به جهت اتّ ،اولاً

نظر قرار گيريد؛  خدا مد و نسبت خيرخواهي و شخص بودگي معناشناسي آن بايد ربط
حـاوي نكـات و    ،، مطلق بودنِ خيرخواهي، حكايت از آن دارد كه خيرخواهي خداثانياً
بايـد چنـين تـأملاتي را حـداقل     است كه معناشناسي صـحيح آن   لات مابعدالطبيعيتأم ،

 ي، نـه تمامـاً اوصـاف   )3(تـا   )1(اوصـاف بيـان شـده در     ،فرض بگيريد. در نتيجـه پيش
 جـا نماينـدة  مابعـدالطبيعي. اگـر وصـف مطلـق را در ايـن      ياند و نه تماماً اوصاف انساني

خيرخـواه، عـالم و قـادر     توان اوصـاف  ي فرض كنيم، ميانحصاري اوصاف مابعدالطبيع
  انساني ـ مابعدالطبيعي خدا ناميد.بودن را اوصاف  مطلق

  »مطلق«انواع كاربرد مفهوم . 2
فقط اين نيست كه معنـاي خيرخـواه، عـالم و قـادر     ما بحث اصلي بنا بر بحث گذشته، 

  :بر سر اين است كهبلكه بحث را بدانيم؛ بودن 
  خدا چيست؟» خيرخواه، عالم و قادر بودنِ«) معناي مطلقاً 5(

، هر چند معنايي منسجم از مفاهيم خيرخواه، عالم و قـادر بـودن   )5(سخ به براي پا
مسـئلة  «تـوان آن را   رسد كه مشكل اصلي، در آنچه مـي  مي نظره اما ب باشد؛نظر  بايد مد

هـا بـه    آناطـلاق   فقط معناي اين اوصـاف و چگـونگي   ،ناميد» اوصاف خدا معناشناسي
 كيـد بـر  )، با تأ5(اصلي در پاسخ به  مسئلةصورت منفرد بر خدا نيست؛ بلكه بخشي از 

اسـت كـه در چـه شـرايطي     پرسـش از ايـن نكتـه     )5( ،است. در واقع »بودن Fمطلقاً «
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مسـئلة   بنابراين بـراي حـلّ  ». داراسترا  (الف)خدا، مطلقاً صفتي چون «توان گفت:  مي
كنـيم،  معطوف  )5(گويي  پاسخي از توجه خود را به اوصاف خدا، بايد بخشمعناشناسي 

  ».بودن Fمطلقاً «البته با تأكيد بر 
تـوان وضـع    رود. براي درك اين مطلـب مـي   به دو طريق به كار مي» مطلق«مفهوم 

به ياد آورد. بر جنگ سرد را  در حينامور حاكم بر مناسبات سياسي ـ تسليحاتي جهان   
  اي صادق بود كه: گفتن چنين گزاره ،اساس شرايط حاكم در آن دوران

آمريكا، به ترتيـب، قـدرت مطلـق در     ك از دو كشور شوروي و ايالات متحدة) هر ي6(
  بلوك شرق و بلوك غرب بودند.

صف به قـدرت  متّ اي كه در بلوك شرق داشته، يطره، شوروي با توجه به س)6(بر اساس 
بـه آن   اش در بلـوك غـرب    ه بـه سـيطره  با توجنيز آمريكا  مطلق شده؛ و ايالات متحدة

 ، نسـبت بـه جغرافيـاي   شـوروي و آمريكـا   ،. به عبارت ديگـر ه استصفت متّصف شد
 ،شوند و فارغ از اين نسبت خـاص  ميمتّصف مند بودن ه مطلقاً قدرتب ،سياسي خاصي

مطلقـاً  «تـوان   را مي» مطلق«مفهوم  بردكارگونه  اين ناميد.ها را قدرت مطلق  آن توان نمي
F ناميد.» بودن، نسبت به  

مجـاز  را در بـاب خداونـد   » مطلـق «از مفهـوم  ن كـاربردي  چنـي  ،برخـي خـداباوران  
مقصودشـان ايـن نيسـت كـه     ، »است مطلق قادر خدا: «گويند ها ميدانند. زماني كه آن نمي

؛ زيرا در نظر آنـان، خـدا،   »سبت به موقعيتي يا چيزي خاص استمطلقاً قادر بودنِ خدا، ن«
بلكـه از هـر قيـد     ؛اسـت ني مـا مبرّ جهـا هاي درـ ـ ها و ويژگي ي از محدوديتبه كلّ نه تنها

هاي  سبتجهاني ما، نهاي درـ ه است. منظور از ويژگيبه هر نحو ديگري هم منزّ ،مفهومي
از آن جهت كه جهاني مكاني ـ زماني اسـت، برقـرار     ،خاصي است كه در جهان اطراف ما

معنـاي   بـه در وصف قادر مطلـق،  » مطلق«باشد. به زبان الاهيات سنتّي اسلامي، مفهوم  مي
  رود. كار ميه ب» تصور هيچ نسبت/شرطيبودن، بدون  Fمطلقاً «هو مطلق يا  مطلق بما

خدا، اولاً تمركز دقيقي را بر اين اساس، معناشناسي اوصاف انساني ـ مابعدالطبيعي  
كـاربرد و معناشناسـي مفهـوم     ،و ثانياًكند؛ طلب ميكاربرد آن  و نحوة» مطلق«بر مفهوم 

با تصور خداباوران از اي تنگاتنگ  اف انساني ـ مابعدالطبيعي خدا، رابطه ر اوصد »مطلق«
  .دارد خدا
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را در چـه معنـايي    »خدا«صادق باشد، آنگاه بايد ديد كه خداباوران، اين نتيجه اگر 
انسـاني   گشاي ما در معناشناسي اوصافتواند راه چگونه مي ،گيرند و اين معنا كار ميه ب

  5ـ مابعدالطبيعي باشد؟
  . خدا به عنوان موجود مطلق3

را خـود   ي، موجودي است كه تمام عـالم ماسـواي  در معناي كلّ »خدا«در نظر خداباوران، 
 ـ  جهاني مـا مبرّ هاي درـ ها و نسبت ي از محدوديتخلق كرده و به كلّ ي، اسـت. در ايـن تلقّ

در » مطلـق «كـه منظـور از   ق معرفـي كـرد. هنگـامي    توان به عنوان موجود مطل خدا را مي
ست نامحدود كـه  ، آنگاه اين موجود، وجودي اموجود مطلق، بشرط لا از محدوديت باشد

موجود، تنهـا خداونـد اسـت     ، مصداق ايندانانهيد به نامحدودي است؛ و در نظر الامقي
جهـاني  هاي درـ ـ ، مشخص است كه نسبت). از سوي ديگر419، ص9ج ،1384(مطهري، 

  ».خدا موجود مطلق است«ي در اين تلقّپس  است.ما، هر يك مستلزم محدوديت 
ا بودن از يعني مبرّ ،معناي لا بشرط در موجود مطلق را به» مطلق«مفهوم  برخي هم
موجودي صـرف و   چون خدا ،ر اين نگاهاند. ددر نظر گرفتهقيد اطلاق، هر قيدي حتي 

و هـر  » يوصـف «و » تعين اسمي«فراتر از هر گونه  و است نامحدود«لاجرم  ،مطلق است
هايي از قيد و تعين) نيز رهـا و  ؛ حتي از همين حكم (رخواهد بود» تقييد مفهومي«نوع 

مقصـود از   ،). در اين كاربرد از مفهوم مطلـق 61، ص1، ج1388 (طباطبايي، »آزاد است
  ».شرطيوجود بودن، بدون  تصور هيچ نسبتي/مطلقاً م«عبارت است از:  موجود مطلق

خواهد شـد. از  منجر به الاهيات سلبي ه اخير اين است كه الات ديدگايكي از اشك
زيـرا   ؛اسـت خدا از هـر قيـد و نسـبتي مبرّ    رسد كه بتوان گفت: ه نظر نميسوي ديگر، ب

  :چنين كندممكن است كسي استدلال 
اسـت.  آنگاه خدا از هر قيد و تعين اسمي و وصفي مبرّ ،موجود مطلق باشد ) اگر خدا7(
  :اما
  6.را نيستيد و تعين اسمي و وصفي مب) خدا از هر ق8(

ود موج ـدر » مطلق«)، مفهوم 7( كه در گزارة چنين استدلال شودممكن است  )8(ييد در تأ
اما چنين كاربردي در مورد خدا صـحيح  ه كار رفته؛ هو مطلق ب در كاربرد مطلق بما مطلق،

ر موجود مطلـق،  مطلق بودن خدا د ) صحيح نيست؛ زيرا7(استلزام  ،نيست. به سخن ديگر
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ها  ه به هر نسبتي. نسبتهاي جهان ماست و نه با توج نسبت به ويژگي مطلقاً موجود بودن
هـاي   در جهـان  تنهـا ها  متنوع باشند. برخي نسبت هاي گوناگون ه به جهانتوانند با توج مي

، »دور بودن يا نزديـك بـودن بـه الـف    «، »فرزند الف بودن«اند؛ مانند زماني ـ مكاني حاكم 
علم داشتن بـه نبـرد ايـران و عـراق از طريـق      «، »كيلومتر در ساعت 20دويدن با سرعت «

نـدي  منمندي و زمامستلزم مكان ،مفهوم جهانكه اگر فرض كنيم ... . اما و  »كتب تاريخي
منـد باشـند. از   نازمـان و منـد  هاي نامكان به جهان توانند مختص ها مي برخي نسبت ،نباشد

 ؛ها جريان دارند ند و در تمام جهانهست  جهانيهاي فرا ها، نسبت نسبت ، برخيسوي ديگر
  7و ... .» جوهر بودن و ناجوهر بودن«، »معلول ب بودن«، »علت الف بودن«مانند 

تـوان   د، نمـي نهايي فراجهاني وجود دار عا صادق باشد كه نسبتاگر اين اد بنابراين
هو مطلق صحيح  به معناي مطلق بما» قموجود مطل«كارگيري مفهوم مطلق، در ه گفت ب

موجود مطلق، موجودي نيست كه از هر گونه قيد مفهـومي حتـي    ،است. به سخن ديگر
نبايـد در مـورد   «كند كه  اين اشكال تنها بيان ميه باشد. البته ا و منزّهمين قيد اطلاق مبرّ

كند كه هـر   نمي اما بيان ؛»كار برده هو مطلق ب خدا، مفهوم مطلق را به صورت مطلق بما
 ، نادرست است. اگر در مـورد »بودن، نسبت به Fمطلقاً «ه صورت كاربردي از اين مفهوم ب

 ،هو مطلق نادرست باشد كابرد مفهوم مطلق در موجود مطلق، به صورت مطلق بما ،خدا
 ـمعنايي چنين در نيز ر اوصاف انساني ـ مابعدالطبيعي  درا در نتيجه نبايد مفهوم مطلق  ه ب

مطلقاً «معناي موجود مطلق در كاربرد مفهوم مطلق به صورت كه رد. حال بايد ديد كار ب
  چگونه است؟» مندمكانو مند هاي زمان جهانموجود بودن، نسبت به جهان/

  :اند به شرح ذيل» موجود مطلق«ريف برخي از تعا
ع يعني وجودي كه در متن واق ـيعني وجود سعي ... » وجود [موجود] مطلق« :1 تعريف
  ).419-418 ، صص9ج ،1384 دارد (مطهري، سعه

يا  ،همه چيز است 9كه يا بنياد معنوي 8يعني واقعيت نامشروطي ،موجود مطلق :2تعريف
  .)Sprigge, 1998(گيرد  در بر مي 10اشياء را به عنوان يك وحدت روحاني كلّ

 ـ  ست كه بي قيد و شرط يا جهان شمولموجود مطلق آن چيزي ا :3 تعريف ا اسـت و ب
 ,Bunnin(باشـد، مغـاير اسـت     يا نسبت به شرايط گوناگون مي 12نسبي 11،وابسته آنچه

2004, p.2.(  
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 13موجود مطلق به عنوان يك اصطلاح تخصصي در متافيزيك، هستي واحدي :4 تعريف
است (ر، برجسته و همه فراگير است كه غايي، نامتغيBunnin, 2004, p.2.(  

 كهواحد  وابستة غير واقعيت توصيف براي كه است اصطلاحي مطلق موجود: 5 تعريف
  ).Audi, 1999, p.3( شود مي استفاده ها ايدئاليست توسط ،هاست چيز همة بيان

، كانت را همـان موجـود مطلـق بـدانيم    نزد  »امر والا«اگر در نگاهي مابعدالطبيعي، 
  :شودتعريف ديگري نيز ارائه مي

، هـر چيـزي كوچـك اسـت     بـا آن چيزي است كـه در قيـاس    موجود مطلق: 6 تعريف
  ).164ص ،1377 (كانت،

شـود و از ايـن    بر غير وابسته بودن موجـود مطلـق تأكيـد مـي     ،5و  3، 2در تعاريف 
كـه موجـود   توان گفت  تمام هستي است. بنابراين مي گيرندة بر در ، چنين موجوديجهت

ا    مـي  اشاره 4كه تعريف ست متمايز، واحد و همه فراگير؛ چنانمطلق، موجودي ا كنـد. امـ
ند كه توجـه اصـلي خـود را بـر     هاي نزديكي دارند و تعاريفي هست رابتق ،6و  1تعاريف 
سـت كـه   ، موجود مطلق موجودي ا1 ها متمركز خواهيم كرد. با عنايت به تعريف روي آن

بودن خداونـد چنـين اشـاره     به واسع »قرآن«از سعه برخوردار است. در  ،در متن واقعيت
گشـايندة   خـدا  و دهـد،  مـى  بخواهد كه كس هر به را خود پادشاهى ،وندخدا: «شده است

دارد بر عدم ممنوعيت خـدا  دلالت  »واسع« ،). از نگاه مفسران247(بقره/  »داناست [واسع]
شود. اما غنـي بـودن در هـر     استعمال مي »غني«در معناي  ،و به نحو استعاري از هر فعلي؛
 است اين معنايش ،است واسع خدا يمگوي مى وقتى« ،نظر نيست. به سخن ديگر معنايي مد

 بخواهـد  قـدر  هـر  بلكـه  سازد، نمى ناتوانش كند، بذل بخواهد چه هر كه است غنى او كه
غني بودن ي مابعدالطبيعي، ). در كاربرد437، ص2ج ،1374 (طباطبايي، »كند بذل تواند مى

نيـاز از   اوست و خـدا بـي   خدا حكايت از آن دارد كه هر موجودي غير از خدا، نيازمند به
شود كه  در يهوديت و مسيحيت به اين صورت بيان مي ،). همين نكته15 (فاطر: غير است

 هر چيزي در وجود خـود  ). بنابراين3: 1 (يوحنا، استهر چيزي توسط خدا آفريده شده 
). اگر غنـي  45ص، 17ج ،1374 (طباطبايي،است به خدا وابسته است و خدا، غني بالذات 

ذات، موجودي است كه در  دانان، غني تامات را غني تام بدانيم، آنگاه از ديدگاه الاهيبالذ
  .ق و وابستگي نداردتعلّ شود، به غير خود اضافه ميش صفات و آنچه به صفات



 111  تصور خدا و نقش آن در معناشناسي اوصاف الاهي   

 6 كه تعريفچنان برد؛ ر شدت عظمت و بزرگي بسر ميد ،چنين موجودي بنابراين
  گفته است:كند. آنسلم  بيان مي
 رتصـو  چـون  ،واقـع  در. كـرد  رتصو بتوان كه آني از تر عظيم ... تو!  ردگاراپرو«

 تـو  از تـر  عظـيم  چيزي رتصو نباشي، وجودي چنين تو چنانچه لابد شود، ميسر
  ».نتوان را دادنش انجام كه است چيزي همان درست اين و آيد ممكن

  ).15فصل ،1386 آنسلم،(
تـر   اي فهميد كه تصور موجودي عظـيم  گونهه ز ديدگاه آنسلم، عظمت خدا را بايد با
، تـر از خـدا   موجودي عظـيم  »رعدم تصو«ه شود. تأكيد آنسلم بر منطقاً منتفي دانست ،از آن

اسـتفاده شـود،    »عدم وجـود «از » رعدم تصو«، اگر به جاي : اولاًسه نكته ت برتأكيدي اس
تر از خـدا وجـود نـدارد؛     در جهان بالفعل ما، عظيمعناست كه گرچه هيچ موجودي بدان م

 ،تر از خـدا  ، به عنوان موجودي عظيم(ش)تصور «اما اين مستلزم آن نيست كه نتوان گفت 
گرچه خدا همچنان موضوع  ،تر از خدا قابل تصور باشد عظيم (ش)اگر  ،ثانياً». ممكن است

رستش و پ ، شايستةاما اين بدان معنا نيست كه او به واقع ؛ورزي خواهد بود پرستش و عشق
ورزيـدن اسـت. ثالثـاً، اگـر       تر به پرستش و عشـق  شايسته (ش)ورزيدن است؛ زيرا   عشق

بستگي به خدا آن چيـزي نيسـت   ورزيدن باشد، آنگاه دل  عشق (ش) بيش از خدا شايستة
بستگي غايي، با قيد و شـرط گـذاردن   دانست؛ زيرا دل 14بستگي غاييتوان آن را دل كه مي

  معتقدند: هاربين دانان مسلمان در االاهي). Wainwright, 1999, p.3( منافات دارد
 كـه  عـدمي  يـا  عدم از چيزي به مشوب و بوده صرف [يا مطلق] وجود [خدا] چون ...«

 هر در وجودي، هو ما به وجودي حقيقت هر واجد نيست، باشد شمقدس ذات با مغاير
از نيتعي و اسـت  كمـال و جمـال   هـر  جـامع  الوجـود  صـرف  يعني... باشد  مي ناتتعي 

29ص ،1ج ،1388 طباطبايي،( ندارد راه شجمال و كمال ساحت در تمحدودي.(  
مند مكان ومند جهان زمان ز هر محدوديت و نقصاني كه لازمةا ، خدابر اين اساس

نيـاز   از غير خود كاملاً بي ،چنين نگاهي اين است كه خدا ا و رهاست. لازمةما باشد مبرّ
ستتر عظيم ،جرمباشد و لا و غني خـدا «پس تعريف نهـايي  ر كرد. از آنچه بتوان تصو «

  :به عنوان موجود مطلق چنين خواهد بود
  ر نيست.تر از او، قابل تصو ست كه كامل) خدا موجودي ا9(
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شـود.   يـاد مـي   15به الاهيات موجود كامل ،ت كه از آنماية الاهياتي اس، بن9گزارة 
در الاهيـات موجـود مطلـق بـه الاهيـات موجـود كامـل         خـدا ر تصو ،جابنابراين تا اين

 ،به عنوان موجود كامـل حـداكثري   ،خدا حويل برده شد. دقت نظر در تصورحداكثري ت
  ما در هدف غايي اين نوشته باشد. گشايتواند راه مي

  . تحليل موجود كامل حداكثري4
، بـه  ثريموجـود كامـل حـداك    بحـث دربـارة  هـاي   ريشه يهودي، ـ مسيحي الاهيات در

دي كـه  وجـو م«او، در تعريف خـدا چنـين گفـت:     .گردد ميصورت رسمي به آنسلم باز
پيش از آنسلم، خـدا در انديشـة    .دوم) فصل ،1386 آنسلم،» (دتر از آن در نظر نياي عظيم

 ؛ و در انديشة)204ص ،1387 (آگوستين، »بهترين [موجود]برترين/«آگوستين به عنوان 
، دفتـر  1385وئتيوس، (ب» ر نيستي كه نيكوتر از آن قابل تصوموجود«بوئتيوس به عنوان 

اصـل نخسـتين در   خدا به عنـوان  آكويناس،  شده بود. در انديشة معرفي دهم)  سوم، فصل
 )Aquinas, no date, 4Q, A1, I( 16»تـرين باشـد   آنچـه بايـد كامـل   «معناي علت فـاعلي،  

 17»حـداكثري  عظمـت «چـون   بـا عنـاويني   ، خـدا الاهيات امـروزين گردد. در  تعريف مي
)Webb, 2010, p.227(18»متعالي خود« ؛ )Wainwright, 2010, Vol.1, p.61( واقعيـت «؛ 

  شود.معرفي مي )Wainwright, 1999, pp.4-5( 19»حداكثري كامل
شناسي وي،  هستياست. در نظام  »فوق التمام«ديدگاه شيخ الرئيس، خدا موجود  از

 ـ مكتفـي؛ 1: شوندمي تقسيم، به چهار دسته از كمالات، به اعتبار برخورداري موجودات
براي موجـود تـام   دو گونه معنا  ،فوق التمام. در ديدگاه بوعليـ 4و  ؛تمامـ 3ـ ناقص؛ 2

  .معناي خاصو موجود تام در  ؛موجود تام در معناي عامشود: مطرح مي
موجود در معناي عام ،با توج د. در ايـن معنـا  شو ه به حقيقت وجود تحليل ميتام ،

ت آن را ندارد كه موجب كامل ست كه هيچ موجود ديگري شأنيموجود تام، موجودي ا
 باشـد  مـي ، تمـام كمـالاتي را كـه شايسـتة آن اسـت دارا      ش شود. چنين موجـودي شدن
ست كه عموم مردم ). اين همان معنايي ا5سوم، بند  چهارم، فصل ، مقالة 1390 سينا، (ابن

خاص، موجودي است كه تمام كمـالات   برند. موجود تام در معناي ميهم آن را به كار 
 سـينا،  ابـن ست (وابسته ا به علتّي غير از خود او اما اين برخورداري، اش را دارد؛ هشايست
  ).5سوم، بند  چهارم، فصل ، مقالة 1390



 113  تصور خدا و نقش آن در معناشناسي اوصاف الاهي   

ار آن اسـت؛ و  است كه سـزاو   چيزي است كه داراي وجودي«موجود فوق التمام، 
چهـارم،   ، مقالـة  1390 سينا، ابن» (كند از آن به ساير چيزها تفضّل ميكمالات]  وجود [و

در مقابـل موجـود تـام در     ناي اين تعريف، موجود فوق التمـام ). بر مب7، بندسوم  فصل
، مقالـة  1390 سـينا،  ابـن ( خداسـت  گيرد. مصداق چنين موجودي قرار ميمعناي خاص 

معرفـي   ا را هم مصداق موجود تام در معناي عام). بوعلي، خد8، بندسوم  چهارم، فصل 
). بنابراين با در 1ششم، بند  هشتم، فصل، مقالة 1390 سينا، ابن( كند و هم فوق التمام مي

، به »خدا، موجود كامل حداكثري است: «شود نظر گرفتن تبيين بوعلي، زماني كه بيان مي
  اين معناست كه:

 سزاوار آن است. آ) خدا داراي تمام كمالاتي است كه(

  (ب) كمالات ساير موجودات وابسته به خداست.
  :باشد، چنين است )ب(و  )آ(ن صورتي كه متضمه ب )9(تر، معناي  به سخن دقيق

، نيسـت  رتصو قابل او از تر كامل كه ستموجودي ا خدا منطقي، ضرورته ب :7 تعريف
) در جهان 2راي او باشد؛ ممكن ب ) خدا، داراي تمام اوصاف كمالي1ِكه مشروط بر اين

غيـر از خداسـت ـ    ي به كلّ )م(كه با فرض اين) ـ  م(بالفعل، هيچ موجودي مانند  ممكن
؛ از خدا برتر است ،شود در كمالاتي كه به خدا نسبت داده مي ،وجود ندارد كه به نحوي

كه بـه نحـوي در   (مم) هيچ موجودي مانند تحققّ هاي ممكن ديگر،  ) در تمام جهان3و 
، ممكن نيست. توجه داريم كه از خدا برتر باشد ،شود كمالاتي كه به خدا نسبت داده مي

(مم) همان (م) است، اما با فرض شديدتر شدن كمالات سابقش، يا برخوردار شـدن از  
  20كمالاتي جديد، افزون بر كمالات سابقش.

وصـاف  دن مفهـوم ا . براي روشن ش)آ(ست از مورد ، بياني ا7 از تعريف )1(شرط 
  ت كنيد:ذيل دقّ كمالي، به گزارة

  كيلويي برنج را بلند كند. 5است كيسة » قادر«) حسين رضازاده، 10(
از آن جهـت   ،اي از اوصاف كمالي اسـت. تبيـين مفهـوم كمـال     نمونه »قادر بودن«

موجود «هاي گوناگوني بر مفهوم  هاي گوناگون از اين مفهوم، تأثير اهميت دارد كه تبيين
، در برخـي  21.ل خواهـد داشـت  م ـانتايج الاهيات موجود كو لاجرم بر  »كثريكامل حدا

ديشه در دو معنا به كار رفته در طول تاريخ ان ،اين مفهومكه ند تبيين مفهوم كمال، معتقد
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 ,Owen, 2006, Vol.7( 23و كمـال در معنـاي غايـت    22؛: كمال در معناي تماميتاست

p.194( كرده است: گونه بيان  اين. ارسطو، كمال در معناي تماميت را  
حتي يك جزء، در بيرون از آن هيچ جزئي از اجزاء آن و  يئي كه ممكن نباشدش«

  )17-16صص  ،1378 (ارسطو،» .شوديافت 
  گفته است:معناي دوم باب و در 

 خود ـ كه خير است ـ رسيده باشند؛   نامند كه به غايت وجود اشيايي را كامل مي«
  ).28-27، صص 1378ارسطو، » (.اين غايت است وصول به ،زيرا كمال اشياء

ش نيسـت؛ زيـرا   ودنِ خـدا در معنـاي دوم قابـل پـذير    سنتّي، كامل بدر خداباوري 
ـ 25به فعليت 24همعناي دوم، مستلزم سير از قو  ضـرورت  ه است و در اين ديدگاه، خدا ب

مالي به هيات اسلامي، اوصاف كد در الااصالت وجو بر نظرية ه است. بنامنطقي فاقد قو
راي مفهوم وجود، مصـداق و حقيقتـي در   ب ،ديدگاهاين دارند؛ در اشاره وجودي  شأنيت

 ،1/1ج ،1384 ،لدين شـيرازي صـدرا همانا نفس فعليت و وقوع اسـت ( خارج است كه 
چيزي «و منظور از خير » حقيقت وجود، خير محض است«ند كه  ). ايشان معتقد329ص

اند و موجودات او  برگزيده است و اشياء بدان مشتاقاست كه نزد خردمندان پسنديده و 
صـدرالدين  (» گردنـد  ، بـه دور آن مـي  را طلبيده و از روي طبع و نهاد و اراده و سرشت

مفهـوم  مصـداق  مفهوم كمال بـا  مصداق ). در اين معنا، 330ص ،1/1، ج1384شيرازي، 
به خدا اسـناد داده  مفهوم خير و موجود كامل، حقيقتاً  ،از سوي ديگر است. يكسان خير
و نزديكي به خدا، به خير و لاجرم  فعليتمجازاً و به اعتبار  ،شود و ديگر موجودات مي

  ).331-330 صص ،1/1، ج1384صدرالدين شيرازي، شوند ( صف ميبه كمال متّ
متفـاوت  در معنايي كه ذكر آن رفت، در نگـاه اول، دو معنـاي    ،فرض كنيد كه خير
  :ند ازا داشته باشد كه عبارت

  ».ردمندان پسنديده و برگزيده استآنچه نزد خ«يعني ) خير 11(
  ».شود هستند و غايت آنان محسوب مي  آنچه موجودات در طلب آن«يعني ) خير 12(

را تواند باشد اگر موضوع پسـنديده و برگزيـدن    مي 26»خير اخلاقي«، )11(خير در 
يابي به غايت رسطويي مبني بر دست، همان ديدگاه ا)12(فعل ارادي بدانيم. اما خير در 

نظر قرار داد. به سخن  توان مد را مي )11(است. اما در نگاهي ديگر، تنها خير در معناي 
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ــ موضـوع    ـ به معناي وقوع و فعليـت  مصداق حقيقت وجود استاگر اولاً، آنچه  ،ديگر
ان آن در موجودي نارسايي وجود و نقص«و ثانياً، شرّ را  ؛خردمندان باشدن و برگزيد پسند

، 1/1، ج1384(صـدرالدين شـيرازي،   » از موجودات و يا نبودن و امتناعش بـه طـور كلـّي   
ستلزم خير اخلاقي باشـد و  تواند هم م آنگاه خير در اين معنا مي ) بدانيم،331- 330صص 

زمـاني كـه گفتـه     ،تـر  ناميد. به سخن روشن 27توان آن خير مابعدالطبيعي كه مي هم خيري
منظـور ايـن    ،»)ش(ت فعلي خير است در معناي توصيف كنندة (ش)براي  )ص(«شود  مي

، يا از مصاديق فضايل اخلاقي است و يا از مصاديق فضايل نـااخلاقي (نـه   )ص(است كه 
ت وجودي موضـوع خـود   شأني كنندة  به اين اعتبار كه بيان ،ها ضد اخلاقي) و هر دوي آن

مصـداق   »قـادر « ، صـفت اند. بـراي نمونـه   يدهاز سوي خردمندان پسنديده و برگز ،هستند
  مصداق فضيلت اخلاقي. »خيرخواهي«تواند باشد و  لتي غير اخلاقي ميفضي

پسنديده و برگزيدن بودن كه : اولاً اينكند به ذهن متبادر مي ) ايراداتي را نيز11(اما 
ل را كمـا  )ص(خردمنـدان،   ، آيا همـة ؟ به سخن ديگرمقصود است نزد كدام خردمندان

دانند، اين برخـي چـه    را كمال مي )ص(دانند يا برخي از ايشان؟ اگر برخي از ايشان  مي
 شند؟ بايد خردمندان قوم و قبيلة مـن باشـند يـا خردمنـدان قـوم و قبيلـة      كساني بايد با
توانند مورد نظر باشند؟ دوماً، پسنديده بودن و برگزيده بـودن نسـبت بـه     ديگري هم مي

) حتي اگر براي همة خردمندان پسنديده ص(آيا  ،سخن ديگر ؟ بهمنظور است چه كسي
 ـ ي كـردن آن، شـخص   و برگزيده باشد، خير و كمال است يا بايد در پسند يا ناپسند تلقّ

در نظـر   شـود،  شخص به چنين صفتي متصـف مـي   كهرا تي صاف و حتي موقعيمورد اتّ
ك كمـال اسـت و   بـراي تمـام خردمنـدان ي ـ    ، راسـتگويي، احتمـالاً  گرفت؟ براي نمونه

چنين صفتي يـك كمـال خواهـد     ،ولي آيا براي هر شخص و در هر موقعيتي ؛پسنديده
گنـاهي را از مـرگ نجـات     تواند با دروغ گفتن جان بي بود؟ در موقعيتي كه شخص مي

پسنديده و كمال اسـت؟ اگـر نـه، آيـا      راست گفتن براي او ،از نظر خردمنداندهد، آيا 
  تواند كمال باشد؟ مياست، كه در اين موقعيت پسنديده ندروغ گفتن، با توجه به اي

نامنـد كـه از    را مـي  يئيش ـ« :گفت، زماني كه در تعريف موجود كامل شايد ارسطو
يئي نتوانـد بـر او   اي باشد كـه هـيچ ش ـ   حيث فضيلت و نيكيِ خاصِ نوع خود در مرتبه

ته است. بنـابراين  )، چنين نكاتي را در نظر داش19- 18صص  ،1378 (ارسطو،» يابدبرتري 
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صـحيح اسـت و آن    )11(اگر اعتراضات اخير صحيح باشد، لااقل يك نكتـه در   ،جاتا اين
بـا   ،از سوي ديگر زي است كه برگزيده و خواستني است.كمال چياز نظر شهودي،  كهاين

صفتي كمال در نظـر  در آن، صف به صفت كمالي و موقعيتي كه در نظر گرفتن موضوع متّ
  توان چنين در نظر گرفت:را ميد، تعريفي حداقلي از كمال شو گرفته مي
 مشروط صف به صفت كمالي استمتّ )ش(آنگاه  ،شود )ص(صف به متّ )ش(اگر  :8 تعريف
و يـا در   Sهـا و در موقعيـت    يا در تمام زمان T، در زمان »)ص(به  )ش(اتصاف «كه به اين

  .باشد )»ص(به  )ش(عدم اتصاف «هتر از ها، بر اساس دلايل و شواهد كافي، ب تمام موقعيت
، كنيم. اين شروط را با هم بررسي مي 7 تعريفاز  )3(و  )2(شروط  ،براي سهولت
كمالات ساير موجودات وابسته به : «) مبني بر اين حقيقت است كهب( بيان كنندة گزارة

ي كمتـر از  تتواند داراي واقعي از ديدگاه دكارت، علّت فاعلي و علتّ تامه نمي». خداست
 )3(و  )2(و شـروط   )ب( سوم). رابطة ميان گزارة  ، تأمل1384(دكارت،  ش باشدمعلول

ش اسـت. بـه سـخن    هم نظير تبيين دكارت از رابطة علتّ فـاعلي و معلـول   7 تعريفاز 
كمـالات  كـه  ايـن فـرض   لـذا   ،كمالات ساير موجودات وابسته به خداستچون ديگر، 

  ي است.منتف ،برتر از او باشدموجودي 
  و تعالي خدا تأكيد فراوان دارند:كتب مقدس، بر عظمت 

اي خداوند، اي خداوند ما، شكوه نام تو سراسـر زمـين را فـرا گرفتـه اسـت و      «
  )2-1: 8(مزامير، » است.ها نيز فراتر رفته  از آسمان عظمت تو

  چنين آمده است:» قرآن«و در 
  ).43(اسراء/  ».ستا والاتر بسى گويند مى آنچه از و است منزّه او«
 ، ممكن نيسـت؛ كه بايد، آن چناننه تنها حكايت از آن دارند كه توصيف خدا ،اين آيات

تواند برتر از او باشد. جودي نمياند كه هيچ مو ن اين نكتهبلكه متضم  
 پـس  است. تربزرگ علوى هر از او علو چون دارد؛ را علو درجة ] نهايتخدا«[
  .»دارد طتسلّ جهت هر از يديگر عالى هر بر كه است ىعال چنان آن او

  ).419ص ،11ج ،1374 (طباطبايي،
 ،»از خـدا برتـر نيسـت    هيچ موجودي به نحوي در كمال«كه بنابراين منظور از اين

ن تعالي خداست.متضم  
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  . معناشناسي اوصاف انساني ـ مابعدالطبيعي5
وصـافي نظيـر آنچـه در    معنـاي ا دربـارة  زماني كـه قصـد دارنـد     ،دانانبسياري از الاهي

اين اوصـاف را بـه صـورت مفهـومي      ،، تحقيق و بررسي كنند) آمد3(تا ) 1(هاي  گزاره
پردازنـد. بـه    منفرد و جدا از متن در نظر گرفته و آنگاه به معناشناسي چنين اوصافي مي

گيرنـد و   سخن ديگر، ايشان مفاهيمي نظير خيرخواهي، عالم و قادر مطلق را در نظر مي
هاي گوناگون، معناي اين اوصاف را در اختيار  هاي متنوع و جرح و تعديل تحليلپس از 
معنايي كه اين مفـاهيم در قالـب    زمينة هي به پيشهيچ توج ،گذارند. در اين روش ما مي
بلكـه   ي غلـط اسـت؛  شود. ادعا اين نيست كه روش ايشان به كلّ روند، نمي كار ميه آن ب

در زيـرا   ، چنين كاري غلـط اسـت؛  »ييمعنا زمينة پيش«ه ه بادعا اين است كه بدون توج
سخن از اين نيست كه مفـاهيم خيرخـواهي، عـالم و قـادر مطلـق چـه        ،الاهيات حوزة

و  ؛ند يا خير)، اولاً معنادار3(تا  )1(هاي  بلكه سخن از اين است كه گزاره ؛معنايي دارند
هـاي   زمينـه  ه بـه پـيش  اهميت توجنظر است. از سوي ديگر،  ها مد ثانياً چه معنايي از آن

  ياري خواهد كرد. چگونگي كاربرد صحيحِ اين مفاهيم ي، ما را درمعناي
كـه   28اي قالـب گـزاره   ه به معناشناسيي اين اوصاف را بايد با توجزمينة معناي پيش

، بر اسـاس  )3(تا  )1(اي  دست آورد. قالبِ گزارهه شوند، ب اين اوصاف در آن ساخته مي
كه هر يك از اوصاف خيرخواهي، عالم و قادر مطلـق را مصـداقي از اوصـاف    اين نكته 

  شوند: بندي مي چنين صورت ،ي كرديمانساني ـ مابعدالطبيعي تلقّ
  است. 29) خدا، آ.م13(

هـا   ، معناي صوري اين گـزاره نظر داريم مد )3(تا  )1(ي زمينة معناي آنچه ما از پيش
) 13(بايد درك كرد. بـه سـخن ديگـر،     )13(از ست كه ا  اي بلكه معناي شناختي نيست؛
؛ در معنـاي شـناختي   »صفتي انساني ـ مابعدالطبيعي اسـت  صف به خدا متّ«كند:  بيان مي

  »وصافي انساني ـ مابدالطبيعي دارد چيست؟كه خدا، امقصود از اين: «بايد پرسيد
  ، بيان چند نكته اهميت دارد:)13( پيش از شروع بحث در باب

)، 3(تـا   )1(هـاي   ل به تصور سنتّي از خدا، هر يك گزارهداباوران قائـ در نظر خ1
، مستلزم اين نكتـه اسـت كـه اوضـاع     )3(تا  )1(هاي  صدق گزاره اند. هايي صادق گزاره

ق دارد؛ اموري مانند خيرخواه مطلق بودن، عالم مطلق بودن و قادر مطلق بودن خدا، تحقّ
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گـريِ درسـت اسـت. پـس آنچـه در       ا، حكايته گري اين گزاره به سخن ديگر، حكايت
هـاي مـذكور چـه     در واقع همين نكته است كه گـزاره  ،ها مورد نظر است معناشناسي آن

زمينـة   هـا برآمـده از پـيش    اين فرض كه بخشي از معنـاي آن  كنند. با چيز را حكايت مي
ايِ  اره، بـه عنـوان قالـب گـز    )13( ابراين بايد بررسي كرد كه گـزارة هاست، بن ي آنمعناي
  كند. ها، چه چيز را حكايت مي آن

شـود   پيشنهاد مـي  )13(گري  براي اطمينان خاطر از درستي يا نادرستي حكايتـ 2
بـا شـهود    ،شـود  هـا مسـتفاد مـي    گري يا معنايي كه از آن اولاً بسنجيم كه آيا حكايتكه 
داران، معنايي كه  ينباشد يا خير؛ ثانياً بسنجيم كه آيا فارغ از شهود د راستا مي دار هم دين
  معنايي ممكن است يا خير. ،شود ها برداشت مي از آن

 بايد شهود خداباوران از خـدا را مـد   ،حكايت دارداز آن  )13(براي درك آنچه ـ 3
بايد معناي اوصاف انساني ـ مابـدالطبيعي او را درك     ،نظر داشت و در امتداد اين شهود

وان ملاحظه كـرد؛ قـائلين بـه    ت بعدالطبيعي هم ميكرد. همين نگاه را در ميان نظريات ما
اي  همان اوصاف كمالي ،ند كه وجود هر چيزينظرية مابعدالطبيعي اصالت وجود معتقد

 ،1389 ،لدين شـيرازي صدرا( ش ثابت استه از آن جهت كه موجود است، برايست كا
كـه  ض ايـن چهارم). با در نظر گرفتن اين نكات و بـا فـر    اشراق اول، شاهد اول، مشهد

  آنگاه: ،صفتي انساني ـ مابعدالطبيعي است )ص(
، )ص() 1: ) از آن جهـت اسـت كـه   ص(خـدا داراي   يعني:» خدا، آ.م است« :9 تعريف

  است. )ص() خدا به نحو مطلق برخوردار از 2و  ؛صفتي انساني است
گـوييم:   ) است. پس زماني كـه مـي  13(جامعِ معناي  دارندة نقشة بر ، در9 تعريف

ي است؛ ثانيـاً،  ا ايم كه خدا برخوردار از صفت يا ويژگي اولاً بيان كرده ،»، آ.م استخدا«
اي  ابعـدالطبيعي ناميـديم، بـه گونـه    مـ كه ما آن را اوصاف انسـاني    اين صفت يا ويژگي

داراسـت.  سـت و خـدا آن را بـه نحـو مطلـق      است كـه از مصـاديق اوصـاف انسـاني ا    
 9 در تعريـف  )2(و  )1(ست كه منظور از شـروط  ر ازماني ميس )13(معناشناسي كامل 

چه اوصافي هسـتند، تعريفـي را    كه اوصاف انسانياين، دربارة روشن شود. پيش از اين
 ـ«چـون   كنـد؛ بيـان  خواهـد  مـي ي نيست كه اين شرط ارائه كرديم؛ اما اين تمام معناي ه ب

، پس »يستن )تصور (ممكن قابل او از تر كامل كه ستضرورت منطقي، خدا موجودي ا
  جا منظور است.اوصاف انساني خاصي در اين
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جـو  و، جست7 از تعريف )1( را بايد بر اساس شرط 9 از تعريف )1( معناي شرط
تنها داراي اوصافي است كه اولاً كمال  ،كند كه خدا بيان مي 7 از تعريف )1( كرد. شرط

اي از اوصـاف   جموعـه اگـر م  ،اند. بـراي مثـال   ممكناو  و ثانياً براي ؛شوند محسوب مي
ند، تمـام  ام كمالاتي باشد كه اوصاف انساني هست}، فهرست تمn, ... , ص2, ص1{ص

خدا در نظر گرفـت. فـرض كنيـد كـه      عنوان اوصاف كماليِه توان ب اين اوصاف را نمي
صـاف  ، ات7ّ تعريف )1( يك كمال انساني باشد. بر اساس شرط »توانايي در بازي تنيس«

 اين نكته است كـه  )13( بنابراين بخشي از معناي گزارة 30.مكن نيستخدا به اين صفت م
  هستند.د و براي او ممكن نشو داراي اوصافي است كه كمال انساني محسوب مي ،خدا

، برخـوردار از  خدا به نحـو مطلـق  «بر اساس اين شرط  ؛9 از تعريف )2( اما شرط
 ـ ،طلـق گفتيم كه در كاربرد مفهوم م». باشد ش ميا اوصاف انساني تصـور  ي قابـل  دو تلقّ

خدا به نحو « :گوييم رسد زماني كه مي نظر ميه ، ب9 از تعريف )2( در مورد شرطاست. 
ر بـدون تصـو   ،بـودن  )ص(مطلقـاً  «نبايد به نحو مطلق را در معناي  ،»است )ص(مطلق 

اگرچـه خـدا بـر اسـاس      ،گونه كه گفتيم زيرا همان در نظر گرفت؛» شرطيهيچ نسبتي/
امـا از   ؛اسـت رّمبمنـد  مكـان مند و جهاني زمانهاي درـ تي، از نسبتاباوران سنّشهود خد

اتّصـاف خـدا بـه    آنگـاه   ،. اگر اين مطلب صادق باشـد فارغ نيستهاي فراجهاني  نسبت
برخـورداري خـدا از اوصـاف    «بايد متضمن اين معني باشد كه  ،كاربردصفاتش در اين 

هـاي منـدرج در اوصـاف انسـاني در      اش بـه صـورتي اسـت كـه از محـدوديت      انساني
 )2( معناي شـرط  ،با در نظر گرفتن اين كاربرد». استمند مبرّمكان ومند هاي زمان جهان

قابل بازشناسي اسـت. بـا فـرض     7 تعريفاز  )3(و  )2(بر اساس شروط  ،9 تعريفاز 
از  )2( توان در تعريف شـرط  را كمال انساني براي خدا در نظر بگيريم، مي )ص(كه اين

  :چنين گفت 9 تعريف
 ،بـه ضـرورت منطقـي    :، يعني»است )ص(خدا به نحو مطلق برخوردار از « :10 تعريف

  است. )ص(خدا به نحو حداكثري برخوردار از 
به نحو حداكثري برخوردار بودن «در مفهوم خدا به عنوان موجود كامل حداكثري، 

، بـا  ين است. ايـن دو شـرط  قابل تبي 7 تعريفاز  )3(و  )2(بر اساس شروط  ،»)ص(از 
  :كنند هم تأكيد مي
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بـه  شـود،   در كمالاتي كه به خـدا نسـبت داده مـي    ،چيزيكه ) منطقاً ناممكن است 14(
  برتر باشد.نحوي از خدا 

  ت كه ما آن را تعالي خدا خوانديم:در واقع متضمن چيزي اس )،14( گزارة
  .»از او نيستبرتر چيزي  الايي و برتري از همه پيشي گرفته؛ پس] در وخدا«[

  ).70، ص1382 امام علي(ع)،(
از ديگـر   خـود  در كمالات ،است كه خدااين آن ، معناي حداقلي صادق باشد )14(اگر 

 ،ديگر يموجوداتت. براي موجودي / موجوداتي نسبت به موجودي /موجودات برتر اس
  ر است:قابل تصودو گونه برتري 

نه و بدون اسـتفاده از داروهـاي غيـر مجـاز،     ) حسين رضازاده، با اخلاق ورزشكارا15(
  برداري است. رشتة وزنهقهرمان المپيك در 

برداري نـوعي   و وزنهبيان كننده وضع اموري در زمان حال است  )15(فرض كنيم 
هـم در ايـن    (ش) ، تنها يك شخص ديگر مثـل غير از رضازاده ؛ همچنيناز كمال باشد

گـي   ان المپيك نيست و از طرفي بـه تـاز  رمقه )ش(ولي  است،كمال با رضازاده شريك 
داروهاي نيروزا استفاده از  ،المپيكقهرماني يابي به مقام كه او براي دست مشخص شده

كمـال مشـترك رضـازاده و     »برداري وزنه« :بنابراين صحيح است كه بگوييم كرده است.
، )ش(و  برداري را به عنوان نوع مشترك بـين رضـازاده   است. براي سهولت، وزنه )ش(

لاجـرم بايـد در كمـال     ،جا كـه رضـازاده قهرمـان المپيـك اسـت     ناميم. از آن مي A نوع
 رضازاده در كمال نوع« :برتر باشد. بنابراين صحيح است كه بگوييم )ش(برداري از  وزنه

A توانيم برتري در نوع اين نوع از برتري را مي». است )ش(، برتر از A .بناميم  
تواند نسبت به (ش) هم مي A ، در غير نوعA ر برتري در نوععلاوه ب ،اما رضازاده

گيـريم.  در نظـر مـي  را كمـال حسـن شـهرت     Aبرتري داشته باشد. بر فرض، غير نوع 
با اخلاق ورزشكاري هيچ گاه  ؛ و ثانياً، اولاً قهرمان المپيك است)ش(رضازاده نسبت به 

كـاملاً مغـاير بـا     )ش(وضـعيت   ،از سوي ديگر اروهاي نيروزا استفاده نكرده است.از د
در نـوع  ،رضـازاده كه توان گفت  ميت. بر اساس اين توصيفات ت رضازاده اسوضعي A 
  (حسن شهرت) بر (ش) برتري دارد. A غير نوع برداري) و در(وزنه
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 ،صف باشدمتّ )ص(كه خدا به وصفي كمالي مانند با فرض اين ) و14(با عنايت به 
 A برتـري نـوع   ،آنگاه خدا نسبت به ساير موجودات ،ريمدر نظر بگي A را نوع )ص(و 

) هـم برتـر از سـاير موجـودات     n، ... ، ص2، ص1(يعني ص )ص(دارد و نيز در غير 
كمـالات   مجموعـة  A دارد. فـرض كنيـد نـوع    A برتري در غير نـوع  ،است و در نتيجه

برتر اسـت.   شوند، صف ميانساني باشد. خدا در ميان ديگر افرادي كه به اين اوصاف متّ
كمالات انساني، يعني اوصاف مابعـدالطبيعي نيـز از    ، در غير نوع مجموعةاز سوي ديگر

. اين استد وقصم )14از (يي نيست كه امعنآن ديگر افراد برتر خواهد بود. اما اين تمام 
كـه  كنـد   بلكـه بيـان مـي    ؛كند كه خدا برتر از ساير موجودات است تنها بيان نمي ،گزاره

چيـزي برتـر از   كـه  اگر منطقاً محال باشد ». حال است چيزي برتر از خدا باشدمنطقاً م«
گرچه شرط لازم است ولـي   ،كه خدا برتر از ساير موجودات استخدا باشد، گفتن اين

ونـه فهميـد كـه خـدا در نـوع      گ تر، معناي آن را بايد ايـن  كافي نيست. به سخن روشن
، نـه  شـود مـي صف هر كمالي كه به آن متّ ش برترين است. بنابراين خدا نسبت بهكمالات

  نوع آن كمال هم برترين خواهد بود.بلكه در غير  ؛تنها برترين در نوع آن كمال است
به ضـرورت منطقـي،   « توان گفت: ، زماني مي10 بنابراين، با در نظر گرفتن تعريف

 ـ، كه بتوان تبيينـي ار »اش است نيخدا به نحو حداكثري برخوردار از اوصاف انسا ه داد ائ
جـا  اش باشـد. تبيينـي كـه در ايـن     ن برترين بودن خدا در نوع اوصاف انسانيكه متضم

را خـدا   كـه اوصـاف مابعـدالطبيعي   ي يهـا  شود وابسته است به تحليل گزاره پيشنهاد مي
خدا، نامتغير «؛ »خدا، بسيط است«؛ »ه ضرورت موجود استخدا ب« نظيرشوند؛ شامل مي

 ي منافـات ه تنها با شهود ما از خدا به عنوان موجود كامل حداكثرن ،ها اين گزاره». است
هـا وجـوه اساسـي     ، ايـن گـزاره  بلكه كاملاً با آن سازگار هستند. از سوي ديگـر  ؛ندارند
كنند هستي خـدا بـه طـور كلـّي      كنند؛ به اين معنا كه روشن مي خدا را نمايان مي هستي

ي از وجوه خاص اني خدا نمايان كنندةجا كه اوصاف انساي است؛ و از آن چگونه هستي
، كيفيـت  مـذكور هـاي   لذا درك كيفيت هستي خدا، بر اسـاس گـزاره   ،اش هستند هستي

يابـد كـه    اوصاف انساني او را نيز روشن خواهند كرد. اين موضوع زمـاني اهميـت مـي   
    31.بدانيم او  اش را ماحصل كيفيت هستندگي برترين بودن خدا در اوصاف انساني
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چنـين  ، انـد آمـده  )3(تـا   )1(در كـه   يمعنايي هر يك از اوصـاف  زمينة اين پسبنابر
  :خواهد بود كه

) 1 ) از آن جهـت اسـت كـه:   ص(خدا برخوردار از يعني: » خدا، آ.م است« :11 تعريف
را در معناي ضرورت يا بساطت يـا نـامتغير    )ص() خدا 2و  ؛صفتي انساني است )ص(

  برخوردار باشد.
، معناي اوصافي نظير عالم، خيرخواه و قادر مطلـق بـودن، بـا    11 بر اساس تعريف
د كه مستلزم ضرورت، بساطت و ي از خدا، بايد به نحوي تعيين شوعنايت به تصور سنتّ

  در برخورداري از اين اوصاف باشد.ناپذيري خدا  تغير
  گيرينتيجه

شـوند، صـرفاً    داده مـي نسـبت  وصافي نظير خيرخواه، عالم و قادر مطلق كـه بـه خـدا    ا
اوصافي انساني نيستند. اين اوصاف، تلفيقي از اوصاف انسـاني و وصـف مابعـدالطبيعي    

 ـ ،هـا  در معناشناسـي آن ترتيب، ن يند. بدهست » مطلق« ه بـه تفكـرات مابعـدالطبيعي    توج
  اهميت دارد.نيز پيرامون خدا 

هـو   مـا در اوصاف انساني ـ مابعدالطبيعي، بـه نحـو مطلـق ب     »مطلق«كاربرد مفهوم 
ق هـو مطل ـ  ر خدا به عنوان موجود مطلق در معنـاي مطلـق بمـا   زيرا تصو مطلق نيست؛

ر منـد د مكـان منـد و  ست كه متعالي از جهان زماننيست. در اين تصور، خدا موجودي ا
اسـت؛ زيـرا   هـا مبرّ  تواند باشد كه از تمام نسبت شود و اين بدان معنا نمي نظر گرفته مي

از توانـد  نمـي اند كه نه تنها خدا كه موجود ديگري نيز  ل فرضجهاني قابهايي فرا نسبت
ه بـه  در معناشناسي اوصاف انساني ـ مابعدالطبيعي، توج  ،ا باشد. از سوي ديگرها مبرّ آن

هدف از معناشناسـي اوصـافي   زيرا  منظور است حائز اهميت است؛ي كه از خدا تصور
گوييم  است كه بدانيم زماني كه مي بلكه هدف آن ؛او، معناشناسي مفاهيمي منفرد نيست

  شود، چه معنايي مراد است. افي ميصف به چنين اوصخدا متّ
هـا و  سـت كـه از تمـام نسـبت    ر سنتّي از خـدا، توصـيف كننـدة موجـودي ا    تصو 
خدا به عنوان موجـودي مطلـق در    ،ما رهاست. در اين تصورجهاني هاي درـ محدوديت

تـر از او قابـل    ناي بالذات اسـت و لاجـرم عظـيم   شود كه داراي سعه و غ نظر گرفته مي
شود. موجود كامل حداكثري ناميده مي ر نيست. در اين معنا، خدا،تصو  
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، متوقف بر اين اسـت  »خدا، خيرخواه / عالم / قادر مطلق است«جامع معناي  نقشة
يســت؟ چ» خــدا، صــفتي انســاني ـ مابعــدالطبيعي دارد «كــه كــه بــدانيم منظــور از ايــن

نمايـان   ،ر موجـود كامـل حـداكثري   ري خدا از اوصاف انساني، بر اساس تصوبرخوردا
 ـ ،از سوي ديگـر  اند؛ لاتي هستند كه براي خدا ممكنكند كه اين اوصاف، اولاً كما مي ر ب

دارد، بـدان   »برخـورداري «مابعدالطبيعي، اين اوصاف كه حكايت از مطلقـاً   اساس جنبة
  برخوردار است. صاف انساني، از اومعناست كه خدا، به نحو حداكثري

 ،چنين است كـه خـدا   ه نحو حداكثري از اوصاف انسانيمعناي برخورداري خدا ب
تبيـين چگـونگي   در آن كمال اسـت؛ و   خود، برترين فرد در نوع در هر يك از اوصاف

 ـ اوصـاف انسـاني   ،خداكه  توان گفت رترين بودن خدا در نوع آن كمالات ميب ه اش را ب
ن است كـه  اين سخن مستلزم آ. ناپذير برخوردار است طت يا تغيرنحو ضرورت يا بسا

نه تنها برتر است؛  است،  از هر فرد ديگري كه در آن كمال مشتركخدا  ،در اين اوصاف
  برتر باشد.از خدا در آن كمال ر كرد كه توان تصو هيچ فرد ديگر را نميمنطقاً بلكه 

توان تعيين  ني ـ مابعدالطبيعي، مي بر اساس تحليل برخورداري خدا از اوصاف انسا
كرد كه چه معنايي از خيرخواهي، عالم و قادر مطلق براي خدا ممكن است. بـه سـخن   

 ـ معياري» ي ـ مابعدالطبيعي دارد  خدا، اوصاف انسان« ، تحليل ما از گزارةديگر دسـت  ه ب
خيرخـواه/  لم/ خدا، عا«اي كه براي گزارة  از ميان معانيتوان  د كه بر اساس آن ميدهمي

و معنـاي درسـت را از نادرسـت     شود، دست بـه انتخـاب زد   ارائه مي» قادر مطلق است
ست بـر  ، مبتني اد كه تحليل اين اوصافنده كه اين نتايج نشان ميبازشناخت. ضمن اين

رتصو بايـد   ،يابي به تحليلي كارآمـد و مـورد قبـول   بنابراين براي دست ي از خدا.خاص
ه اصلي خود را برتوج متمركز كنيم. »خدا«ري سازگار از روي تصو  
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شود كه اوصاف مابعدالطبيعي، اوصاف ذاتي در معنـاي ذاتـي    بر اساس اين تحليل روشن مي. 4
 .باب برهان هستند

رات گونـاگون از  تصـو پـس   ،نقشي اساسي در معناشناسي اوصاف او دارد »خدا« اگر تصور. 5
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منظور از ناجوهر، عرض در معناي بـاب ايسـاغوجي هـم     يا ناجوهر.ند و ، يا جوهرموجودات
 م وجود است.به معناي غيرجوهر به عنوان مقس نيست. ناجوهر صرفاً
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، 1391 مولايي،(: ، نك»موجود كامل حداكثري«نقدهاي وارده شده بر مفهوم  براي مشاهدة. 20
 ).Wainwright, 1999, pp.6-9؛ 35-32، صص 1383؛ لفتو، 22-18صص 
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  .است براي اوصاف انساني ـ مابعدالطبيعيعلامت اختصاري  )آ.م( .29
ر از تمام كمالاتي است كـه  برخوردا، كه خدا به عنوان موجود كامل حداكثريمنظور از اين. 30

را كـه بـه   گيري از همين اشكال است. بوعلي ممكن بودن كمـالاتي  جلو او ممكن است، براي
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در ». اين كمـالات سـزاوار خـدا باشـد    «كند كه  به اين صورت بيان مي شود، خدا اسناد داده مي
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